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  )عصر رفسنجان استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه ولي( علي اكبر ملاييدكتر 

  

   از ابوفراس حمداني و محمود سامي البارودي)1(اي دو سوگ چامهتحليل موازنه

  چكيده

اـن، چكامـه                 اي در  ابوفراس حمداني شاعر با احساس قرن چهارم هجري است كه در زنـدان رومي
 شاعر باذوق قرن سيزدهم هجري است كه در روزگار تبعيد، به            ،سوگ مادرش به نظم كشيد و بارودي      

 ايـن دو چكامـه از   .اي باشـكوه را در انـداخت  ياد همسر فقيدش اشك حسرت ريخت و طرح چامـه   
تحليل ساختاري و محتـوايي     . سرودهاي اين دو سراينده و ادبيات عربي است       ترين سوگ وهجمله باشك 

تـار را تـشكيل    اين دو اثر جاودان و قرار دادن آن    ها در ترازوي نقد و موازنه، چشم انداز كلان ايـن نوش
 پژوهش حاكي از آن است كه اين دو اثر شايان، با برخورداري از وحدت موضوعي و صـدق                 . دهدمي

 محنت كـشيده  هاي رواني و شرايط ناگوار حاكم بر زندگي دو سراينده  هنري، عواطف دردآلود، دغدغه   
ها بر احوال و احـساسات دو       دلالت ساختار سروده  . كشندرا به نيكويي و در نمايي هنري به تصوير مي         

.  چكامـه اسـت    هاي دو ها، واژگان و حروف، نمودار شده، از جمله شباهت        سراينده كه در سطح گزاره    
اـر كـه در                   اختلاف بين اين دو چامه نيز، برآمده از تفاوت بين شرايط و روحيات سـرداري اسـت گرفت

  . نشين خويش استاي كه داغدار همسر خاكريزد و امير رانده شدهسوگ مادرش، اشك مي
ه (سـرود   سوگ: ها  واژهكليد اي، ابـوفراس حمـداني، محمـود سـامي         ، تحليـل موازنـه    )مرثيـ

  . باروديال

  مقدمه  

ها در گذر ايام، شـاهد   بريم، مظهر آميختگي مرگ و زندگي است و انسان       دنيايي كه در آن به سر مي      
زنـد و او را       ان، توازن فرد را بر هـم مـي        خويشمرگ ياران و    . نوعان و نزديكان خويشند     مرگ و مير هم   

و برشـمردن محاسـن او آمـده اسـت          رثاء در واژه به معني گريستن بر مرده         . سازد  غرق در مصيبت مي   
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مرثيه سخن ادبي موزوني اسـت كـه بـراي ايجـاد تـوازن              «در اصطلاح   و  ) 1158:م2008الفيروزآبادي،  (
   ). 51:م1998جمعه، (» شود روحي و اجتماعي نزديكان مرده، سروده مي

، )ناله و زاري( ندبه  اي دراز دارد و در سه جلوه      مرثيه، شعري غنايي است كه در ادبيات عربي پيشينه        
اعراب ). 6:تاضيف، بي(پديدار شده است ) تسليّ بخشيدن و عبرت گرفتن(و عزا ) ستودن متوفيّ(تأبين 

شتافتند، در حالي كه خويشان متـوفي بـا پـاي     ي مردگان مي باديه نشين در عصر جاهلي به تشييع جنازه  
ر و ماليدن خاكستر بر سـر و صـورت          كردند و زنان با تراشيدن موي س        برهنه به دنبال جنازه حركت مي     

شاعر جاهلي، معاني رثائيش را از اين عادات و رسوم و از سـوز دل پـاك و   . دادند  خويش نوحه سر مي   
، 2ج: تاالفاخوري، بي (آميخت    گرفت و آن را با مدح و تهديد و طلب انتقام در مي              آلايش خود بر مي     بي
ارچوب پايبنـدي بـه اصـول اسـلامي قـرار گرفـت             در آغاز عهد اسلامي قصايد رثائي در چ       ). 146ص
پوشي و سوگواري زنان نيز اگر چه ادامه يافـت؛ امـا بـا تـأثرّ از تعـاليم       و مراسم سياه  ) 24:همانجمعه،  (

ديني - سياسي ي در آغاز عهد اموي، نوعي مرثيه     با پيدايش احزاب سياس   ). 47:همان(اسلامي تهذيب شد    
  ).8:همان(   پختگي رسيدظاهر گشت كه در طول همين دوره به

هاي رثـائي     ها به شكوفايي رسيد و حجم سروده        فنّ رثاء در عصر عباسّي و همين طور نزد حمداني         
. هاي مختلف حتيّ در مناسباتي كه ضرورت شاياني براي مرثيه سرايي نداشت، فراوان گشت  در مناسبت 

اي  ها، كميت عمـده  ،شاعر نامدار حمداني   با اين وجود، مرثيه در ديوان ابوفراس         )277: م1981،  الشكعه(
 بيـت و    2ترينـشان    مرثيه در سوگ نزديكان و عزيزانش سروده است كه كوتاه          10او به طور كليّ     . ندارد

انـد،  ي نظم كشيده شـده       بيت به رشته   95ها كه به طور كليّ در       اين سروده .  بيت دارد  21ها  بلندترين آن 
اي سرايي و سوگواري شـاعر را بايـد در مرثيـه   زيباترين نوحه. ندكنحجم اندكي از ديوانش را اشغال مي   

جست كه وي در زندان روم به ياد مادر فقيدش بر زبان جاري كرد و اندوه فراق و درد اسارت را در آن 
  . هنري به يادگار گذاشتموزه

اي بـسيارند، بـا    ههاي رثائي عربي در سير تاريخي خود از قديم تاكنون داراي همانندي           باري چكامه 
كه در عصور امَوي و عباسي قدري رويكرد سياسي و مذهبي در آنان پديدار گـشت،              تفاوت جزئي   اين  

هاي فلسفي، مجـال حـضور در قلمـرو آن را يافتنـد و سـرانجام در      هاي واپسين، انديشه سپس در دوره  
 سوگ مفهوم انـسانيت شـد       هاي شاعران در  روزگار نزديك به ما، اين قالب شعري محملي نيز براي ناله          
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بارودي ،پيشگام شعر معاصر عربي، نيز به ايـن فـنّ شـعري عنايـت نمـود و در رثـاء                     ). 6:تامحمد، بي (
وي در سـوگ پـدر، مـادر، همـسر و     . ، دوستان و نزديكانش سوگ سرود و ناله كـرد  خويشان، خانواده 

 13 بالكـان در مجمـوع،    جبهههاي ادبي و حتيّ يكي از همرزمانش در فرزندانش و نيز برخي شخصيت    
ترين ترين و هنريطولاني.  بيت سرود كه هم اكنون در ديوان وي به يادگار مانده است       279مرثيه ضمن   

 بـه نظـم كـشيد و بـا     )2(عديلـه يكـن  اي است كه در تبعيدگاه به ياد همسر دومـش       اش، چكامه سوگينه
نوشتار حاضر .  زردش زدودروغ و چهرههايي خونين، غبار غربت و حسرت را از چشمان كم فسرشك
اي به تحليل موضوعي و سبكي اين        تحقيقي چنداني ندارد، در صدد است كه با نگاهي موازنه          كه پيشينه 

اي موازنه نوعي نقـد و توصـيف و گونـه   . دو سروده بپردازد و پرده از هنر منظوم اين دو سراينده بردارد         
و بر خلاف ادبيات تطبيقي،     ) 41-15صص:ق1413مبارك،   (قضاوت است كه نياز به سلامت ذوق دارد       

 و  مجال قصد قـضاوت و صـدور حكـم نـداريم      در اين  ما،البته  . پذيرددر يك قلمرو زباني صورت مي     
  كه به طور همزمان نقاب از دو چهره   اي دوسويه هستيم  رو در آينه  بيشتر در صدد نقد و تحليل آثار پيش       

بديهي است شرايط همانند اين دو سخن پرداز برجـسته در زنـدگي از     . بردارد و به مخاطب معرفي كند     
قيبل يتيم شدن در كودكي، برخورداري از شرايط فرماندهي و امارت و نيز چشيدن طعم تلـخ زنـدان و                    

هايي را در روحيه و رويكرد ادبي آنان باعث شده و سوگ سرودهايشان را به وجـوهي                 تبعيد، همانندي 
 فرض تحقيق بر اين است كه هر دو سـوگينه، از صـدق هنـري برخوردارنـد و                   .شباهت بخشيده است  

. انـد دار دو امير گرفتار را در تار وپودشان جـاي داده    اي از روان رنجور و عواطف جريحه      حجم گسترده 
توان در تمام هر دو سروده، اصيل و داراي سبكي منحصر به فردند و اين اصالت و صداقت هنري را مي        

  . ناصر سروده اعم از واژگان، تصاوير و موسيقي دريافتاجزاء و ع

   ابوفراسزندگي نامه

فـروخ،  ( در موصـل بـه دنيـا آمـد     320به سال  كه  استهجريقرن چهارم  ذوق باابوفراس شاعر 
 تاجـدارش   نـزد عمـوزاده  و ) 61:تـا  خلكان، بـي    ابن(پدرش را در كودكي از دست داد        او  . )495:م1985
زيـست و بـه آيـين دانـشوري و سلحـشوري            اني، در سرزمين شام چون شاهزادگان        حمد  الدوله  ،سيف

 پرست ميهن و دلاور اميران و پرداز نغز  سرايندگانجرگه ابوفراس به كه نپاييد ديري .آراسته گرديد
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 هاياو سال ).495:همان فروخ،( الدوله والي منبج شد سالگي از جانب سيف16پيوست و در  سامان آن

الحمداني، (درآمد  روميان اسارت  مرزي هم بهدر همين منطقه آن منطقه گذراند و در ق را351  تا336
 آينه روميات، به پرخروش او موسوم و نغز هايسروده.  سال را در زندان سپري كرد4و ) 100:ق1428

: 1379 أثير، إبن(شد  آزاد 355 سال در وي. جگرسوزش در زندان است هايناله و دردها نماي تمام
دسـت   به بود، نرسيده چهل به سنش هنوز و حدود يك سال پس از آزادي در حالي كه) 57، ص8ج

  .)183، ص 1ج: 1420الشعار، ( زندگانيش بسته شد الدوله، كشته و كارنامهزند سيفابوالمعالي ،فر

  زندگي نامه بارودي

مصر در ) باب الخلق(ي سرايه ق در منطقه.ه1255م مصادف با 1839محمود سامي البارودي به سال 
 سـالگي  7 وي در). 314:م2000عبـدالرحمان،  (اي چركسي از تبار مماليك مـصر بـه دنيـا آمـد      خانواده

 16در سـن    ). 2006:47ضـيف،   (پدرش را از دست داد و مادرش در تعليم و تربيت او همـت گمـارد                 
 خلافـت سـفر كـرد و بـه وزارت      جنگ فراغت يافت و پس از مدتي به آسـتانه مقـرّ   سالگي از مدرسه  
 بزرگ آن ديار، بسياري از اقامت بارودي در آستانه فرصت مناسبي بود تا او در كتابخانه      . خارجه پيوست 

ي مطالعات او به دو ادبيات فارسـي      دامنه. هاي شاعران قديم عرب را مطالعه كند      هاي خطيّ ديوان  نسخه
تبـار نهـضت    تر بـراي پرچمـداران ايرانـي      گشت كه پيش  اي مهيا   و تركي نيز كشيده شد و برايش زمينه       

بدينسان بـارودي توانـست     ). 51:همان( مهيا شده بود     ابونواس و   بشاّر بن برد  شعري عصر عباسي مانند     
ي ركـود و ركاكـت عـصر        رستاخيزي عظيم در قلمرو شعر عربي بر پا كند و اين هنر اصيل را از سلطه               

هـا  ر كسوت يك نظامي، مقربّ دربار حاكمان مصر بود و در مدح آن           ها د بارودي مدت . انحطاط برهاند 
هاي سلحشوري و هاي عثماني عليه مخالفانش نيز شركت جست و قابليت       وي در جنگ  . سرودشعر مي 

از حوادث مهـم زنـدگي ايـن      . رزمندگي خود را به نمايش گذاشت و چندين نشان افتخار دريافت كرد           
ت و رسيدن به مقام نخست وزيري و سرانجام مـشاركت در يـك     ي سياس شاعر، حضور وي در عرصه    

به قصد براندازي حكومت توفيق پاشا است؛ كودتايي كه        » ثوره عرابيه «كودتاي نافرجام نظامي موسوم به      
با دخالت نظامي انگليس و فرانسه، شكست خورد و منجر به تبعيد بارودي و ديگـر سـران جنـبش بـه               

اش را در ايام تبعيد به نمايش گذاشـت  شاعر زيباترين هنر شعري   . گرديد) سريلانكا(ي سرنديب   جزيره
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دوران تلـخ تبعيـد ايـن سـردار         . و پرشورترين احساسات ناب انساني را بر گيتار نظمي ماندگار نواخت          
م، مشمول عفو صاحبان امر واقـع شـد و          1900 سال به درازا كشيد تا اين كه در سال           17خوش قريحه،   
وي در  ). 224-222صص ـ:تاالدسوقي، بي (ديواني ارزشمند در دست به وطن بازگشت        با دلي مشتاق و     

ي خـاك  م كه چهـره در پـرده   1904ميان استقبال پرشور ادب دوستان پاي به حريم وطن نهاد و تا سال              
  ).  126:تاالفاخوري، بي(هاي خود مشغول بود كشيد، به تنقيح و تذهيب سروده

  راس ابوفتحليل و توصيف سوگينه

 روزگـار سـپري   فرودشاعر حمداني كه ساليان كم شمار عمر خويش را در دامان حوادث پر فراز و  
هاي وارده بر يافت تا لحظاتي از غوغاي درون خويش فاصله بگيرد و بر مصيبت كرد، شايد كمتر مجالي 

 با گرفتار شدن در     انگيز زندگي ابوفراس با درد يتيمي آغاز شد و          داستان حزن . اهل روزگارش زاري كند   
ابوفراس در ايام پر التهاب زندان، مادر پير و دل . انگيزش نزديك گشت زنجير اسارت روميان به پايان غم

ار، دوچندان كرد و بـر پـشت        اين حادثه، تلخي زندگي را در كام شاعر گرفت        . اش را از دست داد      سوخته
بر ناگوار به سختي گريست و بـا كلمـاتي          وي با شنيدن اين خ    .  او سنگيني عظيمي وارد ساخت      شكسته
توان   هاي شاعر را مي     صداي هق هق گريه   . رو را پايه نهاد    پيش هايش، بناي سروده    از جنس اشك  آتشين  
  : شنيد لاي واژگان اين قصيده از لابه

  مانند نمونه بقيه شعر ها كامل  شود
 ُــا أم ــقاَك غيَــــثٌأيــ ــيرِ ســ   الأْســ

ــ ــيرِ ســ ــا أمُ الأْســ   قاَك غيَــــثٌ أيــ
ــقاَك غيَــــثٌ   ــيرِ ســ ــا أمُ الأْســ   أيــ
ــي   ــنْ ترُبَــ ـــرِ لمــ ــا أمُ الأْسيــ   أيــ

  

  !بكُِـــرهْ منْـــك مـــا لقَـــي الأْســـيرُ      
ــا يــــسيرُ  ــيم و لَــ ــا يقــ   !تحَيــــرَ لَــ
ــشير؟ُ    ــأتْي البْـ ــدا يـ ــنْ باِلفْـ ــي مـ   إلَـ
ــشُّعور؟   ــذَّوائب و الـ ــت الـ ــد مـ   و قَـ

  )161:همانالحمداني،   (                    
 

محابا چون كودكي، فرياد  يابيم كه حسرت بر وجود شاعر چيره شده و او بي در ابيات ياد شده در مي
تواند كـرد كـه او اكنـون پـاي در بنـد دارد و       جويد، اما چه مي     را باز مي   مادرشزند و با تمام وجود        مي

مادري كه زماني بسيار منتظر شنيدن پيغام آزادي . د آرميده استجان در بستر خاكي سر مادرش آرام و بي
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امان ابوفراس در سوگ مادر، نداي يك روح بـه   فرياد بي. ها كشيد فرزندش بود و براي نجات او مرارت    
، گويا »يا أمُ الأْسيرِ«در عبارت . اند روحي ديگر است؛ دو روح كه به هم پيوند خورده و به يگانگي رسيده

تكرار ايـن عبـارت در واقـع نمـايش     .  به حالتي و مرگي به مرگي گره خورده و متحّد شده است حالتي
گويي با رفتن مادر، اسير معنـاي حقيقـي خـويش را از             . است» أسَير«و  » أمُ«پيوند مستحكم عاطفي بين     

يـا  «: كند   مي يابد و تكرار    جويد و نمي    دست داده است و در اين فرياد ادامه دار، براي خويش معنايي مي            
او در آن بيخودي با بانگي بلند، دردهاي مـشترك خـود و مـادر               ). 172:م1996شرف الدين،   (» أمُ الأْسير 

دهد و براي مرگ  او و اسارت خويش كه خود نوعي مرگ تدريجي است سوگواري            ش را سر مي   فقيد
 »تحَيرَ«اسناد لفظ   در بيت دوم    . كند  وي براي خاك گور مادرش باراني آرام و مستمر را آرزو مي           . كند  مي
 فرزندي است كه براي مادر دلـسوخته و فقيـدش بـاراني نـرم و                 باران، روايت گر خواهش خالصانه     به

تصوير حيرت باران در ذهن شاعر گرفتار و داغديده، حالتي است ميان رفتن        . نوازشگر طلب كرده است   
اين بيش از هر چيز، نمايش حال خود شاعر است كه در برزخـي          و البته    ،»لاَ يسيرُ « و   »لا يقيم «،و ماندن   

ماندن، همچون جلبكي لرزان كه در ناي كشنده، ميان يأس و اميد سرگردان است؛ نه پاي رفتن دارد و نه 
  . كندمسير  جريان آب، بي قراري مي

مادر را به حـسب  كاهد و ندا كردن ابوفراس در ادامه، از آن شتاب و سراسيمگي و فرياد نافرجام مي     
گويد كه در كوير تنهايي، چشم به ديدار      رساند و از زندگي ناشاد و مرگ ناگوار مادري مي         حالي تلخ مي  

  :تنها فرزندش داشت و دست دعايش به آسمان بلند بود، ولي جولان مرگ امانش را بريد
ــرٍ   ــرٍّ و بحـ ــار فـــي بـ   إذاَ ابنُـــك سـ

ــــيــــرَ عقرَي بيِــــتأنْ ي ــــرامنٍح!  
  و قَـــد ذقُْـــت المْناَيـــا و الرَّزايــــا   
ــانٍ   ــنْ مكَ ع ــك ــب قلَبِْ ــاب حبي   و غَ

 

ــستجَيِر؟ُ    ــه أوَ يــ ــدعو لَــ ــنْ يــ   فمَــ
   رورــس ــه الــ ــم بِــ ــؤمْ أنَْ يلــ   !و لُــ
ــشيرُ    ــا عـ ــديك و لَـ ــد لَـ ــا ولَـ   و لَـ
  ــضوُر ــه حــ ــسماء بِــ ــه الــ   ملاَئكَــ

 
 

ي نجات تنها فرزندش از كام اسارت بارها به دربار حلب رفته و از دامـادش               مادر ابوفراس كه برا   
سيف الدوله، تقاضاي آزاد سازي وي را كرده بود، سرانجام با كولـه بـاري از انـدوه و مـاتم روي در            

اي بدين حكايـت اسـت        ابيات ياد شده اشاره   . يار و ياور رها ساخت      نقاب خاك كشيد و شاعر را بي      
ي تنهـايي و تـك افتـادگي و شـومي       كه شاعر، هوشياري خويش را بازيافته و فاجعه دهد  و نشان مي  
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آورد كه چگونـه مـادر فـداكارش          او به ياد مي   .  او پيدا كرده است     سرنوشت، جاي خود را در انديشه     
زندگي را به كام خويش تلخ كرد و سرانجام از فرط دلتنگي، شـوكران مـرگ را جرعـه جرعـه سـر                       

در وفـاداري   « كه تصوير محنت و جانفشاني مادر هرگز از ياد شاعري كه به حقّ               بديهي است . كشيد
ي   وي شادي بعـد از مـادر را مايـه         .  زدوده نشود و خواب را بر چشمان او حرام سازد          )3(»امتي است 

كند كه هر چه زودتر بر آرامگاه مـادرش كـه محـضر فرشـتگان                 داند و آرزو مي     سرزنش و نفرين مي   
اش را بـا قربانيـان و آوارگـان روزگـار             وقفه  ي بي   شاعر سپس گريه  . ، حضور يابد  رحمت الهي است  

  هـاي مـادر را در خـاطر حـزينش بـه تـصوير       هـا و روزه داري    كنـد و شـب زنـده داري         تقسيم مـي  
  :كشدمي

  ــه ــومٍ صـــمت فيـ   ليبكـــك كُـــلُّ يـ
 ـــه ــت فيـ ــلٍ قمُـ ــلُّ ليَـ ــك كـ   ليبكـ

ــضطَْ  ــلُّ مـ ــك كُـ ــوف ليبكـ   هدِ مخُـ
  ليبكـــك كُــــلُّ مـــسكينٍ فقَيــــرٍ   

 

  !مــــصابرِهَ و قَــــد حمــــي الهْجيــــرُ  
  !إلَــــي أنَْ يبتَــــدي الفْجَــــرُ المْنيــــرُ 
ـــرُ  ــلَّ المْجيِــ ــد قَــ ـــرتْيه و قَــ   !أجَــ
ــرُ    ــمِ ريِـ ــي العْظْـ ــا فـ ــه و مـ   !أغَثَتْيِـ

 

خواهد كـه بـراي آن   پناهان ميطلبد يا از مسكينان و بييالبته اين كه شاعر، شب و روز را به گريه م  
. اي نيست، بلكه رسمي ديرينه و مألوف اسـت        مادر مهربان سوگواري كنند و گريه سر دهند، سخن تازه         

دار  ابن رومي در رثاء مادرش، جنّ و انس و درنده و پرنده را داغدار آن مادر نماز گزار و روزهبراي مثال
  : يتيمان بود مادري كه پناه دهنده و نوازندهمعرفي كرده است؛

  و قاَمت عليك الجـنُّ و الإنِـس مأتمَـاً         
  و أضحت عليك الوحش و الطَّيرُ ولَّهـا       
ــها    ــالي نفُوُس ــك اللَّي ــت من ــد فجُعِ   لقََ
ــه    ــك فجيع ــام في ــئ الأي ــم تخُط   و لَ
ــه   ــصنُ كناف ح ــام ــك الأيت ــات ب   و فَ

 

  مليّـل و الخمَـصِ و الهـضَ       تبكيّ صلاه ال    
ــم  مــر الع ــضر و المخب ــروّاء النّ ــي ال   تبَكّ
ــتمَ    ــه العـ ــحار حافظـ ــه الأسـ   بمِحييـ

ـــه الطَّ  ــيهنَِّ طيَبــ ــصوامه فــ ــم بِــ   عــ
  دفـــيء علـــيهمِ ليَلـــه القُـــرِّ و الـــشَّبم

   )382، ص 3ج: ق    1420ابن الروّمي،   (  
 

امرِ غايب، توسط اميري مهجور كه از كرسي » لـ«ر از  مكرّ در چهار بيت ياد شده از ابوفراس، استفاده       
تواند به لحاظ رواني حاكي از آن باشد كـه هنـوز            امارت و اقتدار به زير افتاده، كاربرد لطيفي است و مي          
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اي از ايام سروري و فرماندهي در ذهن و ضمير شاعر باقي است و امروز كـه مـأمور و مريـدي                      خاطره
 مـرام و مـنش نيـك مـادر     پيروي از اين دستورات را شايـسته    كند و   بي صادر مي  ندارد، احكامش را غيا   
هاي امري، روز، شب و اشخاص هراسان و مـسكين را           او در قالب اين گزاره    . آوردفقيدش به شمار مي   

شريكان غم جانكاه خويش خواسته و در سوگ مادري روزه گزار، شب زنـده دار، يـاريگر و مـسكين                    
ي تداعي فضايل و سوابق درخشان، كه با لحني         باري اين شيوه  .  ماتم ريخته است   نواز، اشك حسرت و   

ي درهم شكسته و ذهن خاطره پرداز شاعر در زندان، تناسبي ويـژه     بار ابراز گشته است، با روحيه     تأسف
، گشود و با سوز و حسرت درخشان فضايلش را ميكارنامهدر كنج زندان، چه بسيار كه شاعرِ اسير . دارد

آورد؛ مانند اين ابيات كـه هـر        هاي خويش را به ياد مي     داريها و ميدان  آوري ايام درخشان جنگ   خاطره
اي كوتاه بر زوال جواني و جبروت شيرمردي بگريد كه دارد، حتيّ براي لحظهشخص گرانجاني را وا مي

  :از اسب توسن تقدير به زير افتاده است
  هــــل تعَطفــــانِ علــــي العليــــل؟ِ

  قَــــــد الــــــضُّيوف مكانَــــــه  فَ
ــه ــشت لفراقـــــــ   و استوَحـــــــ
ــا  ــمرُ الرِّمــــ ــت ســــ   و تعَطَّلَــــ

 

ــلِ     ــا القتَيـــ ــيرِ و لَـــ ــا بالأســـ   !لَـــ
ــسبيلِ  ــاء الـــــ ــاه أبنـــــ   و بكـــــ
ــولِ   ــرب الخيُــ ــوغي ســ ــوم الــ   يــ
   حِ و أغَمـــــدت بِـــــيض النُّـــــصولِ

ــداني، (                   ــانالحم   )273:هم
 

ي آن مادر مهربان به قرارگاه ابدي است؛ بلكه بـراي محنـت    خاطر كوچ غريبانهاين همه گريه، نه به     
اساس دامادش  هاي پوچ و بي اي از عمر كوتاهش را به پاي وعده پناهست كه برههاي غريب و بي كشيده

شـاعر ايـن سـوگ سـينه سـوز را           . ،سيف الدوله، مبني بر رها سازي فرزند خود با سوز اشتياق گذراند           
رازي كه شـايد شـامل      . اش را بر كسي نگشود      داند كه هرگز راز دل پر غصه         مادري شكيبا مي   يشايسته

  :الدوله در امر خلاص كردن ابوفراس از بند بود علت واقعي اهمال سيف
ــا ـــم أيَـ ـــاه كَـ ـــويِلٍ   أمُـ ـــم طَـ    هـ

ونٍ   ــصـ ــرٍّ مـ ـــم سـ ـــاه كَـ ــا أمُـ   أيـ
ـــربِ  ــشرْيَ بقُِـ ـــم بـ ــاه كَـ ــا أمُـ   يأيـ

 

ــصيرُ      ــه نَ ــنْ منْ ــم يكُ ــك لَ ــضيَ بِ ؟ !م  
ــور؟  ــه ظهُـ ــيس لَـ ــات لَـ ــك مـ !     بقِلَبِْـ
ــصير؟ُ   ــلُ القَْـ ــا الأْجَـ ــك و دونهَـ   !أتَتَْـ
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زند، امـا پاسـخي دريافـت         گريد و پيوسته مادرش را صدا مي        كند و مي    شاعر اين معاني را اظهار مي     
  رح اين تنگدلي را به كه بگويد؟پس به كه پناه برد يا ش. كند نمي

  إليَ منْ أشَتْكَي؟ و لمنْ أنُاَجيِ              إذِاَ ضاَقتَ بمِا فيها الصدور؟
. كنـيم  ي ابوفراس احساس مـي   ياد شده آثار ضعف و درماندگي را در لحن كودكانه   قصيده  با مطالعه 
 خود نيـز برشـمرده    تي براي گريستن بر حال آشفتهفرصرسد كه شاعر، مناسبت مرگ مادر را       به نظر مي  

يكي مادر فقيد كه از نعمت حيات محروم گشت و ديگري : او در اين قصيده دو كس را رثاء گفته. است
 مرگ مادر به حـساب آورده   شاعر، اسارت خود را همپايه. نصيب ماند شاعر اسير كه از نعمت آزادي بي    

ــت  ــسته اســ ــه گريــ ــرگ و ا. و دردمندانــ ــرهمــ ــارت دو چهــ ــاب ســ ــن قــ ــياه در ايــ    ســ
  .اند غصه

   باروديتحليل و توصيف سوگينه

فرهنـگ  . كـرد  دور از ديار سيلان، ايام تلخ تبعيد را سپري مـي            دلتنگ و رنجديده در جزيره     بارودي
خبـر نـاگوار   .  استوايي است هاي اين جزيره  اندازهاي گرمسيري از ويژگي   بودايي، اقليم استوايي و چشم    

ذشت همسر دوم اين امير گرفتار در حالي به او ابلاغ شد كه از گردش نامتعادل روزگار، دلخـون و               درگ
شاعرِ دل سوخته با درك اين پيغام، سرشار از خشم و خـروش و حيـرت شـد و بـا لحنـي                       . ناشاد بود 

  :كشيد و سرودپرسشگر و شماتت بار، بر سر هيولاي مرگ فرياد 
ــونَ  ــد المنـ ــدحت! أيَـ ــادي أقَـ    زنِـ
ــ ــت عزم ــقٍ يأوَهن ــه فيَلَ ــو حملَ    و ه

  تــساح ــم بِ ــب أل ــل خطَ ــم أدرِ ه    يلَ
ــدامعٍ  ــبلت بمِـ ــونَ فأَسـ   أقـــذيَ العيـ

 

ــؤا    ــعلهَ بفِــ ــه شُــ ــرت أيــ   ديو أطَــ
ــود ع ــت ــراديو حطمَ ط ــح ــو رم    و ه

  ــواد ــاب سـ ــهم أصـ ــاخَ أم سـ   يفأَنَـ
ــرِ ــا يتجَـ ــدينِ كاَلفرصـ ــي الخَـ   د علـ

  )153:م1998البارودي، (                     
 

ي نزديـك بـين شـاعر و    رود، فاصـله كه براي مناداي نزديك به كار مي    » أ«در بيت اول حرف نداي      
 كه پس از سـاختار  »أيه«و » أي«در اين بيت، ادوات پرسشي  . دهدي او نشان مي   مرگ را در خيال آشفته    

-اند كه باري از خشم و درد و دريغ شاعر را بـر دوش مـي  ين خلق كردهاند، لحني آتش  ندايي ظاهر شده  
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، سرشار از نيروي عاطفي است؛ گويا زايش زهـري    )ندا و استفهام  (حضور اين دو ساختار انشايي      . كشد
 عمرش را به يك انتقام ببخشد، اما   عصيانگر كه عطش دارد باقي مانده     است از يك افعي زخم خورده و        

هـاي  گـزاره .  تواناي مرگ، عزم راسخ او را سست و قامت استوارش را شكسته است             چه كند كه دست   
بيـت سـوم،   . نمايشگر اين درهم شكستگي و استيصال شاعر اسـت » طمت عوديح«و  » أوهنت عزمي «

ي ناظر بر حيرت شاعر از اين رخداد شوم و دل فگار اسـت، همـان حيرتـي كـه در بيـت دوم سـروده                
شـاعر،  .  لحاظ شده بود، در رثاء بارودي به صورت استفهام، مطرح شده اسـت             »يرَتح«ابوفراس در لفظ    

شگفتي . آميز اظهار كرده استاي پرسشي و مبالغهاين حيرت و شگفتي را به طور علني و در قالب گزاره
ترين عامـل تـأثيرآفريني و       سرگي و اخلاص است و اخلاص در نقل تجربه، مهم          در شعر، نشان دهنده   

 ). 212 :م1959الحاوي،  (ي شور و شعور شاعر به مخاطب استيت دهندهسرا
ي مرگ  بيت به سوگواري پرداخته،از فاجعه67بارودي شعرش را با نفسي بلند به درازا كشانده و در 

پناهي فرزندان يتيمش را در خاطر حزين خويش به تصوير كشيده و در نجـوايي  همسرش ناله كرده، بي  
اي از نـيش و     يدش فرو رفته است تا از شومي اقبال غريب مهجوري بگويد كه لحظـه             عميق با همدم فق   

 و مبغوضي كه اكنون در ميان بودائيان سرزمين سيلان،          امير رانده شده  . نيرنگ حسودان آرام نگرفته است    
به پايان  شاعر با همين مفاهيم آشنا، سخن را        . نگردجلوه و عاري از اميد و آرزو مي       زاهدانه به جهاني بي   

با اين حال، بازخواني قصيده، با قدري       . دهدرساند و محتواي جديدي را در اختيار خواننده قرار نمي         مي
گشايد كه در ساختار مرثيه، عنصر سبكي اصيلي جلوه نموده و به درنگ و دقتّ، پرده از اين حقيقت مي      

است كه در » ندا«وب انشائي اين عنصر، اسل. تمام موضوعات و اغراض قصيده، محوريت بخشيده است
ي اي كليدي و محوري بر زبان سراينده جـاري شـده و هـر بـار، بـستر و بهانـه        چهار موقعيت، به گونه   

اين چهار محـور در  .  استاي مهيا كردهسوگواري و عزاداري شاعر را در يك گفتمان خطابي و محاوره       
. را در چهار جهت به جريـان انداختـه اسـت    و نيروهاي عاطفي سراينده  چهار ساختار ندايي ظاهر شده    

 شاعر را با چهار منـادي برقـرار         ار ظاهر شده و به طور كلي رابطه       البته در تمام قصيده، حرف ندا شش ب       
، دست اجـل را نـدا در داده و پـرده از دل           »أ يد المنونِ  «در بيت اول شاعر با عبارت انشائي        .  است كرده

عر، اين شكوه و شرح درد را تا بيت نهم ادامه داده و باز در اين بيت با     شا.  خويش برداشته است   سوخته
 ندايي ديگر سرداده است، تا اندكي از خود، فاصله بگيرد، از نمـايي دورتـر، پيامـدهاي                  »يا دهرُ «عبارت  
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 از حادثه . پيشه آشكار كند  هايش را خطاب به روزگار جفا     فاجعه را بنگرد و رويِ ديگر دردها و مصيبت        
هاي ريـزان و چـشمان خونبـار    آورد و از اشكپناه شدن فرزندانش، سخن به ميان مي مرگ همسر و بي   

أسـليله  «در بيت پانزدهم شاعر، همـسر فقيـدش را بـا عبـارت كنـايي                . كشدآنان، تصوير درد و داغ مي     
 بـود و     تابنـاك آرزوهـايش     كـه چهـره    همـسري . رسـاند خواند و سوگواري را به اوج مي       مي »القمَرينِ

بخشيد؛ ولي اكنون رخساره در نقاب اش را فروغ و گرمي ميخورشيدوش و مهشيدگون، كانون خانواده  
ي فقيدش را در مقابل خويش شاعر در اين فضاي عاطفي، گويي زوجه   . خاكي سرد و تيره كشيده است     

كـم طـاقتي خـويش را    تـابي و    گويد و بي   روزگار مي  از سلطه . كندنجوا مي حسرت زده   بيند و با او     مي
نفـس در  شمارد، ادعايي كه بيشتر يادآور همدلي يـك زوج هـم      امري طبيعي و البته مظهر وفاداري برمي      

هاي گريزان  در راستاي همين درد دلِ صميمانه، شاعر، تصويري صريح از خواب          . زندگي مشترك است  
حلت همسرش، بيهوش بر زمين     كند و از اين كه پس از دريافت پيغام ر         هاي ريزانش عرضه مي   و اشك 

 و از جفاي حسود و ملامت بدسگالان به سـتوه آمـده             افتاده، چشمانش از شدت زاري، تيره و تار شده        
اش، سـرانجام بـه     اين گفتگوي خيالي بين شاعر و يار سفر كرده        . نمايداست، گزارشي اثرگذار تنظيم مي    

 داغديده كه وسعت خاطري براي فرو رفـتن         شاعر. كشداستدلال و احتجاج و ذكر حكايت و تمثيل مي        
يابد كه كلام از محور اصلي دور بيند، گويا خود نيز درميدر ماجراها و تلميحات تاريخي را در خود نمي

شده و شور و حرارتش را از دست داده است، بنابراين براي بيان دردهاي جانكاه درونش، ندايي ديگـر                   
گشايد تا باقي اين بغض گـره خـورده را بـاز    عواطف خويش مياي ديگر به روي دهد و دريچه  سر مي 

نسيم از ديرباز پيام آور عشق      . مناداي او در اين مجال، نسيم است      . كند و به ساحت كلام منظوم بكشاند      
 هاي عاشـقانه  اين عنوان در ادبيات عربي، يادگار ناله      . و اشتياق بوده و ريشه در روح اصالت شرقي دارد         

بـارودي در نجـواي بـا نـسيم،         . هاستها و مجنون  پرداز عشق عفيف ليلي   اهلي و قصه  شاعران عصر ج  
سازد و سلامي گرم به جانب آرامگـاه        هاي سروده جاري مي   نيروي عواطف خويش را دگر باره در رگ       

كند تا بار ديگر جواز ورود بـه        فرستد و البته باز حكايت بدخواهي حسودان بيماردل را تكرار مي          يار مي 
وي در . اي اخلاقي بگيرد را پيدا كند و از بحث خردمدار خويش نتيجهآموزيمروي حكمت و عبرتقل

دهـد و در ايـن      اين رويكرد، ماجراي مرگ و زندگي و ناپايداري جهان را ضمن چهارده بيت شرح مي              
اهرام ثلاثه را باز  بناهاي مدائن و صر و بازماندههاي بزرگ ايران و م    تمدن  زائل شده  ي عبرت، چهره  آينه



 منه ه   شمار                    )   سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                      140 

 

كند تا نفوذ كلام را دوچندان نمـوده و   ياد مي  ،»إياد«و  » حمير«،  »ثمود«،  »عاد« تاباند و از اقوام فنا شده     مي
البته شاعر در اين اندرزنامه، گويا بيشتر از هـر كـس،   . نافرجامي كار حسودان و بيماردلان را اثبات نمايد       

دهد و با   بدينسان ندايي ديگر سر مي    . ين و اقناع خويشتن است    خود را مخاطب قرار داده و در پي تسك        
خورده و دردمنـدش پـژواك   طنين آن همه وعظ و اندرز را در آستان روح شكست،  »يا محمود «عبارت  

ي تبعيدگاه، اين نيروي خودآگاه شاعر است كه به خود تـك افتـاده و   دهد؛ چنان كه گويي در عرصه مي
نهـد و  اش را مرهم ميهاي تازه و كهنه    با نوشداروي حكمت و عبرت، زخم      گويد و تنهايش تسليت مي  

افتـادگي  كسي و تـك گيري منطقي در چنان شرايطي دشوار، پرده از غايت بي اين موضع . بخشدالتيام مي 
دارد؛ زيرا او خواسته است با جاري شدن در كاروان حيـات ابـدي، از وحـشت و پريـشاني                 شاعر برمي 

سرانجام شاعر به قصد وداع از يارِ سفر كرده، بـا عبـارت             . قدري احساس امنيت نمايد   خويش بكاهد و    
در واپـسين  . دهد ديدار ميدارد و قول وفاداري و وعدهي مي مراسم توديع را برپا ،»يا ابنه الأمجاد  «ندايي  

و دم از كنـد  نـشين مـي  لحظات، شاعر عزادار، درود هميشگي خود را نثار آن هم نفس خاكسار و خاك         
  . بنددحكايت جانسوز خويش مي

آفرين و تأثيرگذار حضور دارند كـه       چنان چه مشاهده شد در تمام پيكر اين مرثيه، چهار عضو نقش           
ي بـين راثـي و مرثـي     واسـطه -4 روزگار -3) همسر فقيد شاعر( مرثي -2) شاعر( راثي   -1: عبارتند از 

اند، به طوري كه موضوعات و      يگاهي و ستون فقرات قصيده     گران اين چهار عنصر، هسته   ). بريد و نسيم  (
هاي يك پيكر ها را چون ارگاناغراض مختلف سروده را در يك فضاي عاطفي هماهنگي بخشيده و آن          

، در سرتاسر قصيده »ندا« شاعر را در قالب اسلوب انشائي اين چهار ركن، عاطفه. انددر كنار هم قرار داده
أيـد  (شايد بتوان گفت اين چهار عنصر كه به صورت منادي در ابيـات اول  .  استتوزيع و تقسيم نموده   

در خطـاب بـه   -) أسـليله القمَـرينِ  ( در بيـت پـانزدهم    -در خطاب به روزگار   -) يا دهر (و نهُم   ) المنونَ
-) يا محمود( و در بيت شصت و يكم -در خطاب به نسيم-) يا نسَيم( در بيت چهل و دوم -همسرش

انـد، نقـش تقـويتي و    اند، علاوه بر محوريتي كه به چكامه بخشيده     ظاهر شده  -خطاب به خود شاعر   در  
هاي هـادي بـرق، جهـت تقويـت و       اند، مانند ترانسفورماتورهايي كه در مسير سيم      بخشي نيز داشته  توان

 كه بـا روح تـك        اندوه، دريغ و انتظاري است      در بردارنده  »يا«حرف نداي   . اندتشديد جريان، تعبيه شده   
 درمانـدگي و از   شخص نيازمند هماهنگي دارد و ناظر بر درنگي است در آسـتانه          افتاده و درهم شكسته   
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در مـسير   ). 211:همـان الحـاوي،   (دهـد   هم پاشيدگي و  متضمن ندايي است كه بوي سوز و تنهايي مي            
كنـد، بـه سـرعت    يدا مـي شود كه وقتي كلام، حالت گزارشي و توصيفي پ     سرايش چامه نيز ملاحظه مي    

ويژگي ياد شده در ايـن  . آغازددهد و با خطابي ديگر نجوايي گرم و پرشور ميشاعر ندايي ديگر سر مي 
         عاي برخي ساختارگرايان صحعاطفي كاركرد و لايه«: گذارد كه ه مي سوگ سرود، به شايستگي بر اين اد 

  ).    74:ش1381ان، فالر و ديگر(» گرددزبان تنها در حروف ندا نمودار مي

  هاهمانندي -1
   مضامين مشترك دو سروده -1-1

ندبـه و نالـه در      . توان به مضموني تازه يا تصويري بديع دست يافـت         با بررسي اين دو سروده، نمي     
 نكـاتي تـازه و طريـف        هاي پندآموز و مواعظ حكمي دربردارنده     اشاره. سوگ فقيد كاملا تقليدي است    

فقيد، درخواست مغفرت و قول وفاداري، مفاهيمي عمـومي و  كردن ب  شكايت از روزگار، خطا   . نيستند
با اين همه بارزترين ويژگي . خورددار است كه در بيشتر سوگ سرودهاي سنتي عربي به چشم ميسابقه

جوهر اين دو . ي كلام بر احساسات سراينده است  واسطهاين دو اثر، صدق هنري و دلالت راستين و بي         
هـا پـي    توان به ابياتي در خلال اين سروده      د و ابراز دريغ است و در نگاهي كلي مي         ي در ، عاطفه سروده

  :  از جمله؛برد كه داراي مضاميني مشترك هستند
ي مرگ مادر بـر خـود حـرام و ملامـت بـار          ابوفراس آرامش و شادكامي را پس از حادثه        -1-1-1

  : دانسته و سروده است
  !              و لؤُمْ أنَْ يلم بهِ السرور!حرام أنْ يبيِت قرَيرَ عينٍ

بارودي نيز همين مفهوم را منظور داشته و البته در چندين بيت اين معني را مـورد تأكيـد قـرار داده                      
تابي را مظهر وفاداري و شكيبايي را دليل قساوت و سـنگدلي قلمـداد كـرده و خطـاب بـه                    او بي . است

  : باز نخواهند ايستادت كه هرگز چشمانش از ريزش اشكهمسر فقيدش سوگند خورده اس
  أفأَســـتعَينُ الـــصبرَ و هـــو قَـــساوه؟
  ُــبره ــاء و ص ــمه الوف ــي س ــزعَ الفتَ ج  

ــسام أخــو الأســي | ــه أن ي ليــنَ الب م و  

  أم أصـــحب الـــسلوانَ و هـــو تعَـــادي  
    لـــي الأحقـــادــه ع ــدر يـــدلُّ بِـ   غَـ
 ــاد ــرُ جمـ ــو غيـ ــد و هـ   رعـــي التجَلُّـ
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  هيهــات بعــدك أن تقَــرَّ جــوانحي    
  هــي مهجــه ودعــت يــوم زيِالهــا    

  ي بعـــدماتَـــااللهِ مـــا جفَّـــت دمـــوع
 

  أســــفاً لبعــــدك أو يلــــينَ مهــــادي
  ــاد ــسره و بعِـ ــشت بحِـ ــسي و عـ   نفَـ
يابنـــه الأمجـــاد ـــب الـــرَّدي بِـــكَذه  

 

پرسد كه  ابوفراس دردمندانه از مادرش مي    . اندي تشبيه كرده  هر دو، مرثي را به نور و روشن        -1-1-2
 تابناك، روشني گيرد؟ وانگهي در اين عبارت رمزي نهفته است، زيرا مـادر              در فقدان او از كدامين چهره     

اي بود كه با تمام توان، مـاجراي آزادسـازي فرزنـد اسـيرش را نـزد سـيف الدولـه            ابوفراس تنها واسطه  
 را نيز در بيت زير، رمـز        »ضياء«ي  فشرد؛ لذا بهتر است واژه    دائماً بر اين خواسته پامي    كرد و   يادآوري مي 
 :آزادي دانست

  ضياء وجه أستنَير؟ُي؟            بأِي دعاء داعيه أوُقَّيبأِ

هاي منزلش از سويي بارودي در تعبيري استعاري، همسرش را نوراني كننده و روشني بخش تاريكي
ديد و حتي از سوداي آزادي      ي تاريك خويش نور اميدي نمي     مار آورده است؛ چرا كه او در دخمه       به ش 

  :    دست شسته بود، لذا از غروب نور اميد در زندگي خانواده و فرزندانش ابراز دريغ كرده است
وادبكِلُِّ س َله الضِّياء نزلٍِ         كنُته من قرَاري عأوَ أنَ تبَين  

   هنري در قصايدصدق -1-2
هـا بـر احـساسات پرشـور        دلالت راستين سـروده   : دلالت ساختار، بر احوال و عواطف      -1-2-1

سرايندگان، ويژگي منحصر به فردي است كه در بيشتر عناصرِ دخيل در سـاختمان قـصايد خودنمـايي                  
وف، ها و حـر اين دلالت، در سه سطح واژگان، گزاره. كند و ملموس بودن مناظر را باعث شده است   مي

 : قابل درك است

 آشفتگي ، لا يقيم، سار، يستجيرُ، مضطْهَدِ و أشتْكَي،تحيرَ: كلماتي مانند ابوفراس، در چكامه -1-2-2
در . پايـد  تاب و نالان است و به يك حال نمـي          شاعر را به نمايش گذاشته و نشانگر آنند كه سراينده، بي          

قدَح، زنِاد، شعُله، فيَلقَ، رمح، سهم و  «و كاربرد واژگان     دست براي مفهوم مرگ      ي بارودي، استعاره  مرثيه
فؤادي، عودي، عزمـي، سـاحتي، سـوادي،    «واژگان . انداي كاملا حسي و قابل لمس آفريده      ، منظره »قذَيَ

.  بيانگر دردي همه جانبه است كه در تمام اعضاء و جوارح شـاعر رخنـه كـرده اسـت               »عيون و الخدَينِ  



 143                                            ...اي دو سوگ چامه ازتحليل موازنه                                           پنجم سال   

 

مدامع، الحسرات، الزَّفَـرات، العبـرات و لَـوافح و          «:  و ساختارِ جمعي كلمات    »عيون«ي   واژه بسامد بالاي 
برخي كلمات مفرد هم، يـا بـا تنـوين         .  شدت و شمول دردمندي شاعر است       نيز نشان دهنده   ،»جوانحي

، )33 (رزءاً، )9بيـت  (حليلـه ، )3بيـت  (خطَب و سـهم «: اند، مانندتكثير و تعظيم، مورد تأكيد، قرار گرفته   
سد44 (ح (  سرهوح»ٍ) يا با ادات پرسشي      )63 ،»ـه شُـعله      «: انـد، ماننـد    مؤكدّ واقع شده   ،»أيأي ،زنِـاد أي 

 عظمت رويداد و شدت تأثرّ شـاعر     بدون ترديد اين موارد، نشان دهنده     ). 15بيت (»أي فجيعه و  ) 1بيت(
 .  سوگوار است

 به وضوح أمُ الأسير، ليبكك، أيا أمُاه، كمَ هم طوَيلٍ و إليَ منْ أشَتكَي، ا  أي: هاي انشائي گزاره -1-2-3
 از سويي در .اين عبارات، ترسيمي از فرياد، گريه و شكايتند  . بيانگر استيصال و درماندگي ابوفراس است     

قدَ و ) 65و25ابيات  (هيهات، )21بيت(فبَأي مقدره   ،  )16بيت  (أعززِ عليَ   : سوگ سرود بارودي، عبارات   
، )60بيـت (فاَستهَد و التمَس    ، و   )22بيت (أفأَستعَينُ،  )7بيت (أستنَجدِ: و نيز أفعال  ) 66بيت(كدت أقَضي   

 او را در ساحت سروده، طنـين انـداز          خواهي و استغاثه  تصوير نوميدي و شكستگي شاعر و فرياد كمك       
را » حضور شاعر « بستر   ،»يا محمود «و  » يا ابنه الأمجاد  « ،»يله القمَريَنِ أسل«: كنند و وجود عبارات ندايي    مي

 .   اندكه از مختصات آثار غنايي است، به نحوي زنده و مؤثر، در قصيده، مهيا نموده

ي شاعر و روح    ي ابوفراس، نشان از رقيق بودن عاطفه      در سروده » س«بسامد بالاي حرف     -1-2-4
نشانگر زبان ساده و     ... أسير، سرور، يسيرُ، سار، سماء، مسكين، نسُليّ و        :واژگاني مانند . تكلفّ اوست بي

توان در تلفظّ برخي واژگان،  احساس احساس راستين بارودي را مياز سويي، . لحن موزون شاعر است
 تـشكيل   ،»و« و حرف لـينِ      »ه« و   »أ« در بيت دوم كه از حروف حلقي         »أوهنت«ي  كرد، براي نمونه واژه   

آيد؛ به طوري كه معنـي ايـن        شده داراي تلفظي نرم و روان است كه به راحتي از انتهاي حلق بيرون مي              
، »عزمـي «به علاوه، آهنگ كلمات . توان از سستي و رخوت تلفظ آن دريافت      را مي » سستي«: كلمه يعني 

 كه با فخامت و     »ط«  و »ح«،  »ع« به دليل دارا بودن حروف حلقي        ،»رمح«و  » عودي«،  »حطمَت«،  »حمله«
شوند، با معاني منظورشان كه بر اسـتواري و شـدت، متمركـز اسـت،               غلظت، در ابتداي حلق، تلفظّ مي     

 . هماهنگي دارد

درآمده به نظم » وافر« ابوفراس در بحر زيباي چكامه:  سرايندهدلالت ريتم سروده بر روحيه -1-2-5
غنايي دارد، با اين حال شاعر چنين وزنـي را         حركات وافري است و ريتمي       بحري كه دربردرانده  . است
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البته راز اين گـزينش را بهتـر اسـت در نـوع صـداهاي      . براي بيان سوگ و اندوه خويش برگزيده است     
دهد دنبال ها رخ مي صوت يا ميزان پيوست و گسستي كه در تلفظها و درجهحروف، زير يا بم بودن آن

أيـا، الأسـير، سـقاك، مـا و         «به ترتيب در واژگان     » ي«و  » ا«ند  براي مثال در بيت مطلع، صداهاي بل      . كرد
 بـراي   انـد و مجـالي گـسترده و آرام         باعث كشش صوت و كاهش سرعت نواخت آهنگ شده         ،»الأسير

اند كه حالت دردمندي و سوگواري سراينده را  كامل نفس به وجود آورده   كشيدن سوزناك صدا و تخليه    
 ابوفراس، داراي ريتمـي منقطـع و   بسياري از ابيات در قصيده. ل كرده است به ساختار آوايي سروده منتق    

افتاده است؛ با اين توصـيف كـه        اند و اين گسستگي، اغلب ضمن تفعيلات دروني بحور، اتفاق           گسسته
صداهاي بلند و حروف ساكن و مشدد ضمن هر تفعيله مانند دست اندازي، كـاهش سـرعت و توقّـف       

 بـا دارا بـودن   »أيـا أمُــاه  «، عبارت تكـراري  15 و 14، 13به طور مثال در ابيات    . دانآهنگ را باعث شده   
م كـَم«داراي مجالي كششي است و نيز عبارات تكراري       » ا«ي  صداهاي كشيده    كَـم «و » كَــم سـرٍّ  «، » هـ

ربناكي آهنگ شـعر   با داشتن حروف ساكن و مشدد، جرياني كند و ايستا دارند و مانع تندي و ط          »بشرْي
 از سـوي ديگـر      . بارودي را ندارد   به همين دليل، آهنگ شعر ابوفراس يكنواختي لحن سروده        . گردندمي

سروده، بحري كه بيشترين حركات را در خـلال تفعـيلاتش جـاي             » كامل«اش را در بحر     بارودي، مرثيه 
داهاي تر است، ولي شمار ص    ، تكميل البته با آن كه اين بحر از نظر تعداد حركات از بحر وافر            . داده است 

هر كـدام  - ابوفراس، يكسان داهاي بلند موجود در مطلع قصيده بارودي با صبلند موجود در مطلع چامه  
ي بارودي  تر و سروده  تر و ملايم   ابوفراس، سنگين  شود كه سروده  بدينسان مشاهده مي  .  است -پنج صدا 

دار واژگـان   به اين دليـل كـه درصـد صـداهاي بلنـد و كـشش              گردد؛  تر ادا مي  تر و تپنده  قدري پرشتاب 
در اين زمينه اگر بخواهيم به نقش مؤثرّ قافيه نيز اشـاره كنـيم، بايـد                . ابوفراس نسبت به كلّ، بيشتر است     

سازگاري اي كه بارودي براي سوگ سرودش برگزيده است، با حال روحي و عاطفي وي،               بگوييم قافيه 
شود، براي شاعري كه    ختم مي » ي«و  » ا«قافيه كه به ترتيب با دو صداي بلند          كلمه. شگفت انگيزي دارد  

اش را بـه دو  اي است كه در پايان هر بيت، صداي نالـه دنياي درون و بيرونش تيره و تاريك است، بهانه     
اسـت كـه    » واي« فراز و فرودي شبيه صداي       ترتيب اين دو صدا ايجاد كننده     . سمت بالا و پايين بركشد    

 درد و در پي آن، حركتـي  كند، حركتي صعودي و بالارونده براي تخليه    ه سرايي شاعر را تكميل مي     نوح
ايـن در  . اي دوبـاره نزولي و نجواگونه براي بازگشت به دروني آشفته، به منظور شروعي ديگر و تخليـه              
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          يـرت  ، مجالي صوتي براي نمـايش ترديـد و ح         »ر«حالي است كه سوگ سرود ابوفراس با حرف روي
هـا و   موسيقي دو سروده و گوش سپردن به آهنگ برخاسـته از مـصراع    مقايسه. شاعر، ايجاد كرده است   

وانگهـي بيـت   . تر است و قابليت نوازندگي بيشتري دارد    بارودي آهنگين  دهد كه قصيده  ابيات، نشان مي  
 در سروده دارد، چرا     ايتصريع، نقش موسيقايي فزاينده   .  بارودي، به صورت مصرعّ آمده است      اول چامه 

تقرار ها بـراي اس ـ  نمايد و گوش  كند كه وي نزد آن دو توقفّ  براي صداي شاعر دو كانون، ايجاد مي    «كه  
      ).          6:م1977،  القاضي(»  قصيده، صفا يابند هاي تكراري در قافيه نغمه

ي دو روح هـا هر دو سوگ سرود، غنايي و تصويرگر ناله   : عنصر وحدت بخش در قصايد     -1-2-6
 احساسات و عواطـف دو  زبان، در هر دو داراي نقشي بيانگرانه، يعني بيان كننده       . غريب و دردمند است   

» تكـرار « ادبـي    در شعر ابوفراس عواطف، محور است و اين محوريت، در قالـب مختـصه             . شاعر است 
اليب و عبارات و واژگـان،      ادبي، در سطوح تكرارِ اس     اين پديده .  خود را وانموده است    آشكارترين چهره 

 تكـرار جملـه   . رخ داده و عواطف سرگردان شاعر را در امواج متلاطم خويش به جريان درآورده است              
هر كدام در چهار بيـت متـوالي و تكـرار    » ليبكك كلُُّ«ي امري   و جمله » أيا أمُ الأْسيرِ سقاَك غيَثٌ    «ندايي  
در شـعر  .  گرايش عميق شاعر به اين پديـده اسـت    سه بيت، نشان دهنده   در  » أيا أماه كمَ  « عبارت   پيوسته

تر، گنجانده شده و سخن تر و در قالب ابياتي پرشمارهبارودي، عواطف سراينده، ضمن موضوعاتي متنوع
 تنظيم و ترتيب عواطف پرشور سراينده، تشخصّ و يكپارچگي ، شيوهدر اين مرثيه. به درازا كشيده است

 بلند، كه عواطف شاعر در ميان موضوعات مختلف و فضاي        در اين قصيده  . به اثر بخشيده است   اي  ويژه
ي  استفاده-اي منحصر به فردعمومي سروده گاه به سردي گراييده، جو رواني و عاطفي اثر، به مدد شيوه    

. اس. تيدر همين راستا . ، وحدت و محوريت خويش را كاملاَ حفظ كرده است       -متناوب از اسلوب ندا   
 بر ين باور است كه عواطف ما به طور ذاتي، محور ارزش هنري نيـستند، بلكـه محوريـت، بـه                      1اليوت

بـاري  ). 175:م1999الربـاعي،   (شـود   روشي است كه جهت تنظيم و تعبير اين احساسات برگزيده مـي           
در اين .  است حس و عاطفه بر تخيل شده عواطف شورانگيز دو شاعر همچنين باعث غلبهحضور بالنده

سرايندگاني كه شعر را نـاي      . ها، تصاوير شعري اندك و در راستاي طبع و ذوق سرايندگان است           سروده
 ابـوفراس، چنـان   چامـه . اي براي پيرايه بستن بر عـروس سـخن       اند، نه حجله  فرياد و نواي درد خواسته    

                                                 
1. T.S. Eliot  
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ترُبـي الـذوائب و     «ات كنـايي    پيرايه است كه كمتر نشاني از عبارات مجازي دارد؛ جز عبـار           صريح و بي  
انگيزگي شاعر پس از مرگ مادر      كنايه از بي   - »الشُّعور-  ،»    ضورماء به حكان ملائكه السكنايه از قبـر    - »م
ي اسـتعاره - »ذقُت المنايا «ي   و جمله  -مجاز عقلي - »نهَار«و  » ليل« و اثبات فعل گريستن براي       -مادرش
تكلفّند، تصوير ، كه تصاويري عادي و بي-براي بيان مفهوم اميدواري- »ضياء«  مصرحّه و استعاره-تبعيه 

پيرايـه بـر     بارودي، تصاويري كه بـي     در سروده . خوردشعري ديگري در اين سوگ سرود به چشم نمي        
لَـبسِ  «،  »عصف الزمّانُ «عبارات  . انداي سياه بر تن كرده    زبان وي جاري گشته، اندوه شاعر را چون جامه        

 استعاراتي كنايي هستند كه بـه       »كرَت الحوادثُ «الزمّانُ، أكلََ الحزنُ الحشا، أطَار النَّعي شعُله مارجٍ وقاّد و           
: تركيبـاتي ماننـد  .  پيش آمده را مجسم و ملموس جلوه دهنـد   اند تا فاجعه  اموري انتزاعي، جسم بخشيده   

 نيز استعاراتي هستند كه به صورتي كنايي به »نان رشاديع«، و »يد المنون«، »يد الأسي«، »السنه الصموت«
» سواد«، »شعُله»، »زناد«، »ضياء«، »در«، »قتَاد«واژگان مجازي . اندتجسيم و تشخيص اموري ذهني پرداخته

سرمه، اشك، زنـدگي    : اند و به ترتيب، براي اشاره به مفاهيمي مانند        هايي مصرحّه  نيز كه استعاره   »عود«و  
هـايي  اند، همگـي آرايـه  ها و قد و قامت به كار رفته مصيبت، شدت اندوه، مشكلات و گرفتاري     بخشي،

 و با تصاويري محسوس، بـه گيرايـي و نفـوذ    معمولي و آشنايند كه به طور طبيعي بر زبان شاعر روييده      
 .اندكلام، افزوده

  :هايناهمانند -2
كند كه قـرار بـود روزي       ي ابراز مي  ، حسرت خويش را از سوگ مادر      ابوفراس در بيت سوم     -2-2

  :بشارت آزادي فرزند به او داده شود
  أيا أمُ الأْسيرِ سقاَك غيَثٌ               إليَ منْ باِلفْدا يأتْي البْشير؟ُ

 آزادي اسير كه آرمان مشترك فرزند گرفتار و مادرِ منتظر بود، در برابر شتاب كاروان زندگي                 اما مژده 
  بي اساس آزادي در برابر قطعيت و غلبـه  مرگ، آرزويي بود كه بر باد رفت و وعده        جانبه  همه طرهو سي 

  :ي زشت و دروغينش را نمودار ساختمرگ، چهره
  !   أتَتَكْ و دونهَا الأْجَلُ القْصَير؟ُ    أيا أمُاه كـَم بشرْيَ بقِـُربيِ       

 كـه بـا     »الأْجَلُ القْصَيرُ «و  » بشرْيَ بقِـُربيِ «ن بيت به مدد عبارات      شكستگي شاعر در اي   حسرت و دل  
 اين گزاره، ماهيت تقابلي و تنازعي بين ميـل و اراده          .  نموده است  اند جلوه  از هم متمايز شده    »دونَ«لفظ  
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 ميان انسان  هولناكاي محدودتر، فاصلهدهد و در دايرهانسان و موانع طبيعي را در معياري كلان نشان مي
 را كه در تنگنـاي      - آزادي شاعر و تحققّ وصال     -انسان فعليت يافته   و   - شاعرِ اسير و مادرِ منتظر     -بالقوه

بار يـك    پايان اسف  اين تعبير، نقطه  . گذاردزمان ميان دو قطب رؤيا و واقعيت شناور است به نمايش مي           
گـر بـه   بـار و نكـوهش  را با لحني حسرتهايي فريبنده و سراب گونه حاصل در مسير وعده  تكاپوي بي 

فرجام تلخ تكاپوي مادر و شدت گرفتن بيماري ترديد در جان فرزندي اسـير كـه                . تصوير كشيده است  
مشتاق بود هر چه زودتر از وحشت زندان و رنج غربت رهايي يابد و در آغوش گرم وطن، زندگي يـا                     

ار فرزنـد و مـادر در مناسـبت زيـر كـه از جملـه         جانسوز اشتياق ديد   وانگهي داعيه . مرگ را تجربه كند   
  : اي قابل تأمل داردهاي دوران زندان شاعر است جلوهسروده

  »منْـــبجٍِ« لَـــو لَـــا العْجـــوز بــــ
  و لكََـــانَ لـــي عمـــا سألَْــــ    
ـــا  راَدهــــ ــنْ أرَدت مـ   لكَــــ

 

ــه    ــباب المْنيــ ــا خفْــــت أسَــ   مــ
 ــ  ــس أبَيِـ ــدا نفَْـ ــنَ الفْـ ــت مـ   هــ

        ـــه ــي الدنيِّـ ــذبَت إلَِـ ــوِ انجْـ و لَـ
  ) 355:همانالحمداني،  (                

 

در . با اين همه شاعرِ گرفتار حتي پس از رحلت مادر، از رها شدن و بازگشت به وطن نوميد نيست                  
ر چه آبستن  گ»من« و »أي«استعانت بر سر ادوات پرسشي » بـ«دو بيت پايانيِ سوگ سرود، ظهور حرف 

حسرت و دريغ است، با اين حال نمايشي است ضمني و ناخودآگاه از مددخواهي و چاره جويي يـك                   
  :اسير كه هنوز شوق و اميد به آزادي را از دست نداده است

َـبأِي دعاء داعي      نير؟ُــياء وجه أستَـبأِي ض    ي؟ــه أوُقَّـ

  بمِن يستفَتحَ الأمرُ العسير؟ُ    ي؟   بمِن يستدَفعَ القدَر الموفَّ

 حاضـر در    ها و ساختارهاي انـشائي     حضور فراگير گزاره   توان از   طنين اين ترديد همه جانبه را مي      
 12 بيت به صورت امـري و        4 بيت  با اسلوب ندايي،       7 بيت قصيده،    19در ميان   . سياق سروده دريافت  

بـه  . هاي خبري و توصيفي، كمترين بـسامد را دارنـد          جمله در اين ميان  .  پرسشي ظاهر شده است    گزاره
كه داراي طنينـي  » ر«تر اشاره شد، آهنگ ترديد و دودلي سراينده را در حرف روي       علاوه چنان كه پيش   

  . توان احساس كردلرزشي و تكراري است نيز مي



 منه ه   شمار                    )   سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                      148 

 

 سرگشتگي كشُنده از طرفي لحن بارودي گرچه حسرت آميزتر از كلام ابوفراس است، اما حيرت و               
بينيم كه بارودي هر از چندي بنابراين مي. ابوفراس را كه بين دو قطب اميد و يأس در نوسان است ندارد      

كاهد و تصوير شكستگي و استيصال خويش را چون پس از گلايه و ناله و ندا، از تب و تاب قصيده مي  
كوشد كه براي خـروج از يـأس و   دهد و مياي شكسته و پاره پاره در معرض تأمل و تعقلّ قرار مي        آينه

هايي حكمي و خردپسند و با اشاره به سير تاريخي زندگي و مرگ بشر، تسليت دلسردي عاطفي با گزاره
شاعر چون اميدي به خلاصي از رنج تبعيد نداشته نـه تنهـا             . هايش باشد گوي دردها و التيام بخش زخم     

دارد، بلكه وي تلاش كرده اسـت كـه يـأس و نوميـدي               بشارت و نويد آزداي ن     سخنش بويي از رايحه   
اش را در عـالم زهـد و عرفـان          اي از اظهارات حكميانه پوشش دهد و آرمان گمشده        خويش را در هاله   

وي پس از سخنان . جستجو نمايد، شايد بدين وسيله از احساس پوچي و بن بست روحي خلاصي يابد
د تاريخي و تلاشي دروني براي يـافتن آرامـش روان و            حكيمانه و پندآموزش كه مجال تعليل و استشها       

استفاده كرده كه اين خود نشاني از عـدم تعـادل در مفهـوم              » فعَلام«تسلي خاطر است، از تعبير پرسشي       
  . عليّت شاعر است

اـد   فعَلام يخشيَ المرء صرعه يومه        أوَ ليَـــس أنَّ حيــــاتهَ لنفَــ
است كه شاعر چنين پرسشي را با همين سبك و سياق در بيت چهل و يكم نيز، خطاب                  شايان ذكر   

1اسپيتزر. كنندگانش، مطرح كرده استبه بدخواهان و سرزنش
سبك شـناس و منتقـد نامـدار آلمـاني      ، 

بـدون عـصيان    «بدين معني كه شاعر،     . نام نهاده است  » توجيه شبه عينيت  «اين پديده را    ،  )1877-1960(
اندوهي ژرف و احساس مذهبي تأمل، شاهد كاركرد ناموزون جهاني است كه ظاهري از عدالت               ولي با   

هاي شاعر، ظاهر شده    اين پرسش كلي كه در بند پاياني موعظه       ). 43: 1368غياثي،  (» و منطقي عيني دارد   
ه هر زند و در تلاش است تا روح ناآرامش را بدر حكم نهيبي است كه وي به خويشتنِ ناخرسندش مي  

اي  در راستاي همين تلاش رواني است كه شاعر در قلمرو عقل مĤل انديشش، پنجـره               .طريق قانع نمايد  
گاه مرگ، سخن بـه ميـان       به سوي ابديت گشوده و از فرجام شوم فراموشي معاد و مرجع در اين كمين              

  :آورده است
عادي المَس امرؤٌ نسَريتعا دم و   بالم نونَ إليهأنَّ المادرص  

                                                 
1. Leo Spitzer 
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توان فهميد كه او نتوانسته قرارگاهي براي دل ويران خويش پيدا كند،            با اين همه از لحن سراينده مي      
گويا از تعلقات دنيوي رانده شده، ولي هنوز دستش به اسباب نامرئي ماوراء طبيعت و يقين روح انگيـز                   

زيـستن   انده كه او بهترين بهانهتلخي يأس، روح بارودي را چنان از طبيعت و ماده ر . ديني نرسيده است  
 حياتش را به آرزوي ملاقات همسر فقيدش در جهان آخرت، موكول و مربوط كرده اسـت كـه                   و ادامه 

  :البته اين يك ادعاي شاعرانه بيش نيست
  متوَقِّعاً لقُياك يوم معادي  قدَ كدت أقَضي حسره لوَ لمَ أكَنُ

 تسليت و تشفيّ خاطر است، نه يگانـه مظهـر اميـد و              اس، تنها مايه  در حالي كه اين مفهوم نزد ابوفر      
 : بودنانگيزه

نكلِّي عُن قلَيل: نسي الأخُري نصَيرُ  أنَّا عف رتا صإلِي م   
 ترس عميق بارودي از مرگ و وحشت از قبر را شايد بتوان از تصوير خوفناكي كه وي از گور چهره

  :هايي سخت و سياه معرفي كرده است دريافتاي غبارآلود با پردههچالههمسرش ارائه داده و آن را سيا
  في جوف أغَبرَ قاَتمِ الأسداد  أعَززِ علي بأِن أرَاك رهينه

 : در حالي كه ابوفراس، قبر مادرش را محضر فرشتگان آسمان برشمرده است
   بهِ حضوُرملاَئكهَ السماء   و غاَب حبيب قلَبْكِ عنْ مكاَنٍ

ي متوفاّيش، حـاكي از تلاشـي اسـت كـه      حال و هواي سوگ سرود بارودي در فراق زوجه          -2-3
شاعري كه ناخودآگـاهش    . دهدآلود و تحقيرآميز اجتماعي بروز مي     شاعر براي خلاصي از يك نگاه طنز      

ش و  اش جـولان نـي     مردسالار شـرقي اسـت و خيـال خـسته          دار يك جامعه   تعليمات ريشه  زير سيطره 
اي است كه از هر جانب به سوي وي روانه شده و حريم و حيثيت او را نشانه گرفته          رحمانهتعريض بي 

سرايي مرد براي زن، چندان رسم آشنا و متعـارفي نبـوده            در فرهنگ سنتي عرب گريستن و مرثيه      . است
. اشـد است و همين امر نيز باعث شده كه شـمار چنـين سـوگ سـرودهايي در ادبيـات عـرب انـدك ب        

تـوان در ابيـاتي      اين محدوديت فرهنگي بر ذهن و ضمير بـارودي را مـي            سلطه) 153:همانالبارودي،  (
هايش پرداختـه و  ها به توجيه و تأويل دردمندي و زاري كردنمشاهده كرد كه شاعر شرمگين، ضمن آن   

د با لبيد بن ربيعه را ؛ وضعيت خو)13-9ابيات (كرده به طور مثال به ماجراي يتيم شدن فرزندانش اشاره 
) 45 و 44 ، 43 ، 36،  35 ، 32 ، 24ابيـات   (و همواره از سـرزنش حـسودان،        ) 40-37ابيات(مقايسه نموده   
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 مرگ همـسرش   فاجعهدر دو بيت زير وي با صراحت، سرزنش بدخواه را همپايه. داده است شكوه سر   
 :دانسته و سروده است

  عظمُت مصيبتهُ علـي بقَِـدرِ مـا       
  اموا عليَ جزعَي و لمَـا يعلمَـوا       لَ

 

  ادــس شَــماتهَ الح يــد   عظمُــت لَ
ــه لَــا تَــردُ قيــادي    لامأنََّ الم  

 

 :كندتابي خود را نشان وفاداري و قدرشناسي معرفي ميپردازد و بييا در بيتي، به توجيه و تعليل مي

   ُبرهص و فاءه الومالفتَي س َزعج    لي الأحقاَدع ِلُّ بهدي غدَر  

شود كه نه تنها در سرتاسر قصيده ذكر صريحي از نـام متـوفيّ              تحت تأثير همين روحيه مشاهده مي     
بـراي  . صورت نگرفته، بلكه هر جا يادي از او شده، در قالب عبارات كنايي و اصطلاحات مجازي است 

 خوانـده و حتّـي قبـر او را          ابنه الأمجاد  و   ه القمريَن سليل: مثال شاعر، همسرش را با عناويني كنايي چون       
  : تر ياد شد، با تعبيري كنايي اين گونه به تصوير كشيده استچنان كه پيش

    في جوف أغَبرَ قĤَتمِ الأسداد     أعَززِ علي بأِن أرَاك رهينه   
دكي معـصوم در فقـدان   اين در حالي است كه ابوفراس گرفتار چنين محدوديتي نيست و چون كـو        

 كه داراي مـيم مـشدد اسـت،         ،»أم«سرايد و با تكرار لفظ      كند و عاشقانه مرثيه مي    مادر مهربانش گريه مي   
 هواي فشارد واي گرم و آتشين، بين دو لب به شدت ميگويي احساس دلتنگي و محبتش را چون بوسه

اين كه ميم، تنها حرفي از حروف غـُنهّ اسـت          شايان ذكر   . سازددرون را چون آه از مسير بيني خارج مي        
شوند تـا تمـام صـوت از    ها سد راه ميها نيست، بلكه لبكه براي تلفظّ كردنش، نيازي به باز كردن لب    

 گويي صوت ميم، صداي بـاطن ابـوفراس اسـت كـه هـر بـار                »يا أمُ الأسير  «در تعبير   . گرددبيني خارج   
 .يابدمي او جريان آسا، در مسير بينيپرشتاب و مويه

  نتيجه

باك و بلندپرواز بودند كه زندگي را با درد يتيمي آغاز كردند ابوفراس و بارودي دو سردار نجيب، بي
سرودهاي اين دو كه در تنگناي غربت بر زبـان جـاري   سوگ. و با رنج اسارت و تبعيد به پايان رساندند     

احساس درد و دلتنگي .  نهاد آنان برخاسته استآلايش است كه چون آه، از شده، محصولي خالص و بي
.  وحدت موضوعي برخوردار ساخته اسـت      را از ها  سراسر سروده را فرا گرفته و بر همين اساس چكامه         
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هاي شعري و آهنگ، كاملاً با موضوع اندوه و حـسرت، هماهنـگ و              عناصر مرثيه از قبيل زبان، صورت     
اي شرارت   ابوفراس، بيانگر حيرت شاعر در گرداب زمانه       مهواژگان و عبارات موجود در چا     . اند  منسجم
سبك شاعر كه بيشتر با عبارات انشايي به صورت نداء و امر و نهي ادا شده نيز در بيان شدت                    . بار است 

آهنگ قصيده با وجود كلماتي كه صداهايي كشيده را         . قراري و  ميزان حيرت او متناسب و گوياست          بي
 آه بـراي  سكوتي سنگين  فضايي گسترده و و القاء كننده كننده از ابتدا تا انتها ايجاد اند،در خود جاي داده   

 بارودي در آغازِ ابيات، داراي ريتمي تندتر و در قـسمت   در حالي كه سروده   . كشيدن و سوگواري است   
 و فـضايي     قافيه با برخورداري از دو صداي بلند، برخوردار از مجالي كششي           پاياني هر بيت، يعني كلمه    

 عواطف   سبكي ابوفراس تكرار است كه مجراي تخليه       مهمترين شاخصه . مناسب براي نوحه گري است    
شاعر قرار گرفته و بارزترين ويژگي سوگ سرود بارودي محوريت اسلوب نداست كه عواطف شاعر را        

ديد بين دو قطب اميـد   از نظر رواني، ابوفراس را در گردابي از تر    .در تمام اندام قصيده توزيع كرده است      
. يابيم، حال آن كه بارودي چندان اميدي به آزادي و بازگشت به وطـن نداشـته اسـت        و يأس گرفتار مي   

 دفاعي از سوي    زند، نمايش نوعي سازوكار    شاعر موج مي   ي كه در قالب تعابير حكيمانه     اآرامش زاهدانه 
 انهناخرسـند را  زنـدگي  سـرنديب، باقيمانـده  اي است كه در پرتو فرهنگ بودايي بوميـان     امير رانده شده  

درگذشـت مـادري منتظـر و اسـارت     :  آخر اين كه ابوفراس داغدار دو ماتم بوده اسـت        نكته. گذراند مي
 خورشيد بود كه    ي درگذشت همسري از سلاله    زدهاميري پاكباز؛ در حالي كه بارودي از سويي حسرت        

 از ديگر سوي نيش زهرآگين طعن و سرزنش بدخواهاني          بخشيد و پناه را گرمي مي   زندگي فرزنداني بي  
  .  كشيد لطيف طبع را به آتش مي اين سرايندهدلتوز، كينه
 

  ها يادداشت

 ):162و161ص ص:ديوان ابي فراس الحمداني( ابوفراس حمداني در ماتم مادرش  مرثيه-1
  1!ي الأْسيرُ بكِرُهْ منكْ ما لقَ    أيا أمُ الأْسيرِ سقاَك غيَثٌ   -1
  1!تحَيرَ لاَ يقيم و لاَ يسيرُ    أيا أمُ الأْسيرِ سقاَك غيَثٌ -2
  1إليَ منْ باِلفْدا يأتْي البْشير؟ُ    أيا أمُ الأْسيرِ سقاَك غيَثٌ -3
رِ لمنْ ترُبَي -4   1و قدَ مت الذَّوائب و الشُّعور؟    أيا أمُ الأْسيـ
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  1فمَنْ يدعو لهَ أوَ يستجَيِر؟ُ    بنكُ سار في برٍّ و بحرٍإذاَ ا -5
  1!و لؤُمْ أنَْ يلم بهِ السرور    !حرام أنْ يبيِت قرَيرَ عينٍ -6
  1و لاَ ولدَ لدَيك و لاَ عشيرُ    و قدَ ذقُتْ المْناَيا و الرَّزايا -7
8- ع ِقلَبْك بيبح غاَب كاَنٍونْ م    ضوُرح ِبه ماءكهَ السلاَئ1م  
9- يهف تممٍ صوكلُُّ ي ككبيجيرُ    لْاله يمح َقد ابرِهَ وص1!م  
10- ه  1!إليَ أنَْ يبتدَي الفْجَرُ المْنيرُ    ليبكك كلُّ ليَلٍ قمُت فيـ

11- خوُفم ِضطْهَدكلُُّ م ككبيل    و يهْرت رُأجَـ   1! قدَ قلََّ المْجيِـ
رٍ -12   1!أغَثَتْيهِ و ما في العْظمِْ ريِرُ    ليبكك كـُلُّ مسكينٍ فقَيـ
اه كـَمأيَا -13 م طـَويِلٍ  أمُـ   1؟!مضيَ بكِ لمَ يكنُْ منهْ نصَيرُ     هـ
ونٍ -14 اه كـَم سرٍّ مصـ   1!ور؟بقِلَبْكِ مات ليَس لهَ ظهُ    أيا أمُـ
  1!أتَتَكْ و دونهَا الأْجَلُ القْصَير؟ُ    أيا أمُاه كـَم بشرْيَ بقِـُربيِ -15
  1إذِاَ ضاَقتَ بمِا فيها الصدور؟    أشَتْكَي؟ و لمنْ أنُاَجيِإليَ منْ  -16
 بأِي ضياء وجه أستنَير؟ُ    بأِي دعاء داعيه أوُقَّي؟ -17

18- َالقد َستدَفعن يِوفَّي؟بمالم سير؟ُ    رالأمرُ الع َستفَتحن يِبم 

19- نكن قلَيلٍ: نسُلِّي عي الأخُري نصَيرُ    أنَّا عف رتا صإلِي م  
 ):160-153صص:ديوان البارودي(و مرثيه بارودي در سوگ همسرش 

  و أطرَت أيه شعُلهَ بفِؤادي    قدَحت أي زنِاد! أيد المنونَ  -1
2- زمي وع نتملهَ فيَلقٍَأوَهح هو     رادط محر هو ي وودع طمَتح و 

  فأَناَخَ أم سهم أصاب سوادي    لمَ أدرِ هل خطَب ألم بسِاحتي -3
 تجَري علي الخدَينِ كاَلفرصاد    أقذيَ العيونَ فأَسبلت بمِدامعٍ -4

5- ادثحل ني أرُاعبأحَس ا كنُتفأََ    م ِبه يتنتَّي منَحيوهآد  

 جسِمي يلوح لأعينِ العواد    أبَلتَني الحسرات حتَّي لمَ يكدَ -6

7- حلوَاف هي و الزَّفرَات ِي    أسَتنَجدوادب هي و راتبالع فِّهُأس و 

 تقَوي علي رد الحبيبِ الغاَدي    لاَ لوَعتي تدَع الفؤُاد و لاَ يدي -8

 كاَنتَ خلاُصه عدتي و عتادي    جعتنَي بحِليلهيا دهرُ فيم فَ -9
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  أفَلاَ رحمت منَ الأسي أولادي    إن كنُت لمَ ترَحم ضنَاي لبعدها -10

 قرَحي العيونِ رواجفِ الأكباد    أفردَتهَنَّ فلَمَ ينمَنَ توَجعاً -11

 لائد الأجَياددر الدموعِ قَ     ألقيَنَ در عقوُدهنَّ و صغنَ من -12

 كاَنتَ لهَنَّ كثَيره الإسعاد     يبكينَ من ولهَ فراقَ حفيه -13

 و قلُوُبهنَّ منَ الهمومِ صوادي     فخَدُودهنَّ منَ الدموعِ ندَيه -14

 حلَّت لفقَدك بينَ هذا النَّادي    أيَ فجَيعه!  أسَليلهَ القمَريَنِ -15

16- بأِن أرَاك ليهينه أعَززِ عر     تمِ الأسدادĤَرَ قأغَب وفي جف 

 كنُت الضِّياء لهَ بكِلُِّ سواد     أو أنَ تبَيني عن قرَاره منزلٍِ -17

 بالنَّفسِ عنك لكَنُت أوَلَ فاَدي     لوَ كاَنَ هذاَ الدهرُ يقبلُ فديه -18

19- كن فاَتولهَ مص برها     أوَ كاَنَ يعلَ الحف لتَلفَعبادبنِ ع ِرث 

 فيها سوي التَّسليمِ و الإخلاد     لكنَّها الأقدار ليَس بنِاجعٍِ -20

 عنِّي و قدَ ملكَت عنانَ رشاَدي     فبَأِي مقدره أرَد يد الأسي -21

 أم أصَحب السلوانَ و هو تعَادي     أفأَستعَينُ الصبرَ و هو قسَاوه؟ -22

23-  مالفتَي س َزعجُبرهص و فاءه الو     لي الأحقاَدع ِلُّ بهدي غدَر 

 رعي التجَلُّد و هو غيَرُ جمِاد       و منَ البليه أنَ يسام أخَو الأسي -24

 أسَفاً لبعدك أوَ يلينَ مهادي      هيهات بعدك أن تقَرََّ جوانحي -25

 و الدمع فيك ملازمِ لوسِادي     ولهَيِ عليَك مصاحب لمسيرتَي  -26

 و إذاَ أوَيت فأَنت آخرُ زادي     فإَذِاَ انتبَهت فأَنت أوَلُ ذكُرتَي -27

 في يومِ كلُِّ مصيبه و حداد     أمسيت بعدك عبره لذوَي الأسي -28

 لِ أعَاديأخشي الفجُاءه من صيا      متخَشِّعاً أمشي الضَّرَّاء كأَنَّني -29

 بلِهَيبِ سورته و سقمٍ بادي     ما بينَ حزنٍ باطنٍ أ كلََ الحشا -30

31- ُلتها أمبغِيَرِ م ريدالب دري     وادالح جهو شاَه و ريدالب سَتع 

 نهَشتَ صميم القلَبِ حيه وادي     فسَقطت مغشياً علي كأَنَّما -32

 باِلقلَبِ شعُلهَ مارجٍِ وقَّاد      اً أطَاَر نعَيه ويلمُه رزء -33

 كحَلَ البكاَء جفوُنهَا بقِتَاد     قدَ أظلمَت منه العيونُ كأَنََّما -34

 عظمُت لدَي شمَاتهَ الحساد     عظمُت مصيبتهُ علي بقِدَرِ ما -35
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  الملامه لاَ ترَدُ قياديأنََّ     لاَموا عليَ جزعَي و لمَا يعلمَوا -36

 في الحزنِ فهَو قضَاء غيَرِ جواد    قضَيَ بحِولٍ كاَملٍ» لبَيد« فلَئَن  -37

38- روُفهص لافلي اختالزَّمانَ ع ِلبَس     الآباد كرائفلََّ ع لاً وود 

39- ُمرهلَّي عَتم ينَ عاديكمَ ب     يلادديثه المينَ حب قبَاً وح 

 تبَلغُ شبَيبه عمرهِا المعتاد     هذا قضَيَ وترََ الحياه و تلك لمَ -40

41- هكمح قول؟ُ وا يم عأتب لامَفع     نِ الأضدادتبَايستوَي للاَ ي  

 بحِمي الإمامِ تحَيتي و ودِادي     سر يا نسَيم فبَلِّغِ القبَرَ الَّذي -42

 يستجَلبونَ صلاَحهم بفِسَادي    معشرٍَ أخَبرِه أنِّي بعده في  -43

44- مترَاه فأنَت دسليَ حوا عِطبُع     ه الأجسادرضيَ القلُوُبِ أصَحم 

 لهَم الرَّدي لمَ يقدحوا بزِنِاد     و لوَ أنََّهم علموا خبَيئه ما طوَي -45

46- هبلاَقٍ راً مومي ي     كلُُّ امريِءالنَّاسِ ف وادليَ ميعا عنيالد  

 للغاَفلينَ لوَ اكتفَوُا بعِوادي     و كفَيُ بعِاديه الحوادث منذراً -47

  لمصارعِ الآباء و الأجداد     فلَينظرُِ الإنسانُ نظَرهَ عاقلٍ -48

 في الأرضِ بينَ تهَائمٍ و نجاد     عصف الزَّمانُ بهِمِ فبَدد شمَلهَم -49

 في حرِّ يومِ كرَيهه و جلِاَد    أنََّا من جرائرِ سلمه دهرٌ كَ -50

 »عاد«و » ثمَود«و أوُلي الزَّعامه من     »حميرٍ« أفنيَ الجبابرَِ من مقاولِِ  -51

 ذي الأجناَد» سابور«باِلسخط من     فاَستبَاح ديارها» قضُاَعه« و رمي  -52

 »سنداد« منكوُسه الأعَلامِ في   فأَصبحت   » يادإِ« و أصاب عن عرضٍ  -53

 عما رأتَ من حاضرٍ أوَ بادي    فهَي منجم عبرهَ» المدائنَ« فسَلِ  -54

 إلَّا بقاَيا أرَسمٍ و عماد     كرََّت عليَها الحادثات فلَمَ تدَع -55

 فهَو خطَيب ذاَك الوادي» لهيِبب«   و اعكفُ عليَ الهرمَينِ و اسألَ عنهما -56

 في الدهرِ من عدمٍ و من إيجاد    تنُبئِك ألسنهَ الصموت بمِا جريَ -57

 حتيّ غدَت مجهولهَ الإسناد     أمُم خلَتَ فاَستعَجمت أخباره -58

59- هومه يرعص رءخشيَ المي لامَنفَا     فعل َياتهأنَّ ح ليَس َأود 

 أنَّ المنونَ إليَه باِلمرصاد    تعَس امرؤٌُ نسَي المعاد و ما دري -60

61-  فاَستهَد »حمودا مس» يَالتم و كبي  راداله عمن عونهَ فهَوالم نهم 
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 باِلأمسِ فهَو مجيِب كلَُّ مناَدي     و اسأله مغفرهَ لمن حلَّ الثَّري -62

63- ه وهجم يا ههزيِال ومي عتد     ادِبع سرهَ وِبح شتع ي ونفَس 

 ذهَب الرَّدي بكِ يا بنهَ الأمَجاد     تاَاللهِ ما جفَّت دموعي بعدما -64

 هيهات ما ترَك الوفاء بعِادي   تحَسبيني ملت عنك مع الهوي لا -65

 توَقِّعاً لقُياك يوم معاديم   قدَ كدت أقَضي حسره لوَ لمَ أكَنُ -66

    ناَحت مطوَقهَ عليَ الأعواد    فعَليك من قلَبيِ التحَيه كلَُّما -67

م با او ازدواج كرد و      1867همسر دوم بارودي است كه در سال      » احمد يكن پاشا  «عديله يكن دختر مشير      -2
 سـالگي درگذشـت و خبـر وفـاتش در           37 و در    1883او در سـال   . از وي صاحب يك پسر و چهار دختر شـد         

 ).153:ديوان البارودي( بيتي را در سوگ وي سروده است 67 شاعر اين داليه. سرنديب به گوش بارودي رسيد
  : تعبير فوق، اشاره به اين بيت از ابوفراس  است  -3

      ظنَِّه وءس ِلي ضنََّي بهع ْلتمح ُفا أمْأنِّي باِلو ْقنَتأي ي ودحه و  
  )106ص: ديوان ابوفراس(
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